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آنچــه به تازگی از طــرف دکتر 
و  لاریجانــی  محمدجــواد 
مشــاور  ســوی  از  پیــش از آن 
اقتصادی دکتر جلیلی مطرح شده، به لحاظ 
محتوایی و حقوقی پایه و اســاس درســتی 
ندارند. استدلال اصلی مخالفان همیشه این 
بــوده که در صــورت پذیــرش برنامه عمل 
اف ای تــی اف، دور زدن تحریم ها و کمک به 
دوستان منطقه ای غیرممکن می شود و ایران 
ملزم بــه دادن اطلاعات بانکی به بیگانگان 
خواهد شد. هر سه این تصورات به دلایل زیر 

ناموجه است:
۱- ادعای مغایــرت پذیرش اف ای تی اف 
بــا دور زدن تحریم ها که به تازگی از ســوی 
آقای جواد لاریجانی تکرار شــده، ناشــی از 
عنایت نداشتن به توصیه های اف ای تی اف از 
یک ســو و بی توجهی به ماهیت تحریم های 
ضد ایرانی از ســوی دیگر اســت چرا که اولا 
اجــرای برنامه عمــل اف ای تــی اف ربطی 
بــه تحریم های آمریــکا علیه ایــران ندارد. 
تحریم هــای آمریکا یک جانبه و خودســرانه 
است و چون از سوی شــورای امنیت وضع 
نشــده اند، رعایت کردن یا رعایت نکردن آنها 
از طرف کشــورها و شــرکت ها و بانک های 
بین المللــی ربطــی بــه توصیه شــماره ۶ 
اف ای تی اف که صرفا درباره تحریم داعش و 
القاعده از طرف شورای امنیت است، ندارد. 
اف ای تی اف به عنوان یــک نهاد بین المللی 
که توصیه هایش با اجماع ۴۰ کشور عضو آن 
به شــمول چین و روسیه و هند و... تصویب 
می شود، اعتباری برای تحریم های یک جانبه و 
خودسرانه کشورها قائل نیست؛ ضمن اینکه 
مجمع عمومی سازمان ملل بارها تحریم های 
یک جانبــه را محکوم و غیرقانونی دانســته 
است. آمریکا نیز تنها تحریم هایش را به اعتبار 
تهدید به جلوگیری از دسترســی شرکت ها 
و بانک های خارجی به بــازار آمریکا اعمال 
می کند پــس اینکه ایران مثــلا نفت به یک 
پالایشگاه چینی بفروشد و پرداخت به صورت 
جنســی یا نقدی با ارزی غیر از دلار و یورو از 
طریق یک بانک غیرفعال در آمریکا به صورت 
جنسی انجام شــود، تعارضی با توصیه های 
اف ای تی اف ندارد. به علاوه تحریم های آمریکا 
تنها متوجه برخی کالاهاســت، درحالی که 
«اقدامات تقابلی» اف ای تی اف همه واردات 
و صادرات ایران را تحت تأثیر قرار داده  است.

۲- ایــران تاکنــون عمــده توصیه های 
اف ای تی اف و به ویژه «برنامه عمل» مربوطه 
را در قوانین و مقــررات داخلی خود اعمال 
کرده  اســت. تنها توصیه ۳۶ باقی است که 
خواستار تصویب کنوانســیون پالرمو درباره 
پول شویی و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم 
(ســی اف تی) اســت. ســی اف تی کاملا در 
چارچوب حاکمیت ملی کشورها تنظیم شده 
و تنهــا بر جرم انگاری تأمین مالی تروریســم 
به طور عام بدون ورود در مصادیق اســتوار 
اســت و مطابــق مــواد ۴، ۵ و ۷ آن تعیین 
مصادیــق و اقدامــات لازم برعهده دولت ها 
اســت. اقدام علیه القاعده و داعش و سران 
و شــعب آنها کــه از طرف شــورای امنیت 
مشخص شده اند، تنها تعهد حقوقی کشورها 
در مبارزه با تروریسم است بنابراین سی اف تی 
و اف ای تــی اف ربطــی بــه گروه های جبهه 

مقاومت ندارد.
۳- اطلاع غلطی که همیشــه مخالفان 
اف ای تــی اف به مقامات داده اند، این اســت 
که گویا اف ای تی اف از کشــورها خواســته تا 
اطلاعات مالی مشــتریان بانک های خود را 
به نهادهــای بین المللی بدهنــد. این کاملا 
نادرســت اســت. حتی نهادهای داخلی در 
داخل کشــورها نیز قانونــا نمی توانند بدون 
دســتور قضائی به حســاب مردم دسترسی 
داشــته باشــند؛ چــه رســد بــه نهادهای 
بین المللی. وظیفــه «واحد اطلاعات مالی» 
(FIU) کــه در توصیه های شــماره ۲۹ و ۲۰ 
آمــده، کاملا روشــن اســت. FIU یک واحد 
صرفا داخلی اســت که قرار اســت گزارش 
تراکنش های مشکوک را از بانک های داخلی 
دریافــت و بررســی کند و تنها بــا نهادهای 
انتظامی داخلــی کار می کند. توصیه ۴۰ نیز 
که برخی به آن اســتناد کرده اند، صرفا ناظر 
به همکاری های بین المللی غیرالزام آور است 
مانند همکاری از کانال معاضدت قضائی و 
اینترپل و مانند آن. هــدف اف ای تی اف تنها 
تشــویق کشــورها به اعمال مقررات لازم در 
قوانین داخلی خود است. اینکه این مقررات 
چگونه اجرا می شــود یا نمی شــود، به خود 
کشورها مربوط است. کمااینکه در بسیاری از 
کشورهای با موقعیت خوب نزد اف ای تی اف 
اعمــال خلافی مانند پول شــویی کم وبیش 
انجام می شود. کمترین حاصل حل مشکل با 
اف ای تی اف، برداشته شدن «دقت مضاعف» 
بــر تراکنش هــای بانکی ایران اســت که به 
گفته کارشناسان موجب تأخیر و نیز افزایش 

هزینه هایی بین هشت تا ۱۴ درصد می شود.

از «فرود» سخت  تا «فراز» سخت
 ولی در واقعیت مداخله دولت در همه حوزه ها بیشتر و پررنگ تر 
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شده و به تدریج تتمه اندک ماهیت «توسعه گرایی» خویش را که 
از طریــق ســاخت و تکمیــل زیرســاخت های مختلــف، اعمال 
سیاست های صنعتی صادرات گرا و تنظیم روابط مؤثر با جهان و 
قرارگیری کشــور در زنجیره های ارزش بین الملل انجام می داد، نیز از دست 
داده و در بهترین حالت تبدیل به دولتی «امدادگرا» شــده اســت: دولتی که 
باید بــار کاهش نرخ بی کاری را با اســتخدام های مختلف خودخواســته یا 
تحمیلی به دوش بکشــد و به مثابه یک «آتش نشان» همواره در پی اطفای 
حریــق مصائب و عارضه هایی باشــد که در جای جای کشــور بیرون می زند 
بنابرایــن دولت چهاردهم باید این واقعیت کتمان ناپذیر را فراموش نکند که 
ماشــین قراضه و پرمصــرف دولت با ســاختار و فرایندهــای معیوبش (و 
اختصــاص تنها ۱۰ درصد بودجه عمومی در توســعه زیرســاخت ها) هیچ 
شانســی برای موفقیت دولت جدید (چــه اصلاح طلب، چه اصولگرا و چه 
میانه رو) باقی نخواهد گذاشــت و اصلاح ساختارها، رویکردها و فرایندهای 
غیرتوســعه گرای دولت و یکپارچه ســازی نظام سیاست گذاری تا اجرا در آن 

یک ضرورت قطعی و حتمی است.
دوم) جدایی مردم از امر توسعه: با آب رفتن تدریجی سهم طبقه متوسط 
در کشور که مهم ترین وجه آن توسعه خواهی و تحول گرایی است، از یک سو 
و بی اعتمــادی رو به افزایش عامه مردم به حســن  نیت، کارآمدی و کفایت 
دولت در حل مســائل و مشکلات کشور، مردم نیز عملا از مدار توسعه کشور 
که مســتلزم همکاری، تعاون، مســئولیت پذیری و هم افزایی مردم با مردم و 
مردم با دولت اســت، خارج شده اند و خیلی هنر کنند «لنگان خرک خویش 

به منزل برسانند» و دیگر کاری با کشور و توسعه آن ندارند.
دولت چهاردهم در شــرایطی کشــور را تحویل می گیرد که کشــور نه در 
موقعیت «اســب زین شــده» قرار داشــته و نه در وضعیت «کشــتی به گِل 
نشســته». امروز کشــور در یک موقعیت « بی قرار» و شــرایط آستانه ای قرار 
داشته و اگر اتخاذ تصمیمات سخت و جراحی های حساس که در دولت های 
پیشــین با تغافل ها و تعلل های زیادی مواجه بوده، باز هم به تعویق بیفتد، 

ورود به مرحله بحران از آنچه به آن فکر می کنیم، به ما نزدیک تر است!
در ســمت دولت باید گفت وضعیت ناترازی انرژی موضوعی اســت که 
فقط و فقط با ورود ســرمایه و دانش و فناوری خارجی ترمیم یافتنی است و 
دولت باید با چاره اندیشی رفع تحریم ها مقدمات بهره گیری از سرمایه گذاری 
خارجــی و ورود شــرکت های بین المللی این حوزه به کشــور را فراهم کند. 
در حوزه ناترازی بودجه دولت و تورم زایی سیاســت های دولتی برای جبران 
کسری بودجه و پرداخت هزینه های ضرور حقوق و دستمزد کارکنان، دولت 
چاره ای جز بازتنظیم و هماهنگ ســازی سیاســت های تعرفــه ای، یارانه ای، 
بانکی و مالیاتی در راســتای رشــد اقتصادی از یک سو و اجرای دقیق نظام 
مالیات ســتانی کارآمد، عادلانه و شــفاف از همه مؤدیان ریز و درشت کشور 

ندارد تا بتواند کسری پنهان بودجه دولت را برطرف کند.
در سمت مردم باید اعتماد و امید را به مردم بازگرداند و این مهم محقق 
نمی شــود، مگر با شکســتن حلقه های انحصار، رانــت و تبعیض و برقراری 
عدالت واقعی میان همه افراد جامعه در دسترســی به فرصت های رشــد. 
ثبت نــام اخیر خودروهای وارداتی (برآورد تقریبی ۴۰۰ همت نقدینگی مازاد 
بخشــی از مردم برای خریــد خودروی خارجی) یک بار دیگر نشــان داد که 
نقدینگــی درخورتوجهی در اختیار مردم بوده که به ســبب بی اعتمادی به 
نهاد دولت و ترس از بلعیده شــدن آن به وســیله غول تــورم، به جای آنکه 
در حــوزه تولیــد و امور زیربنایی کشــور ســرمایه گذاری شــود، وارد چرخه 
واسطه گری و دلالی شده یا در دلار، طلا، سکه، زمین و مسکن منجمد شده و 

عملا از چرخه اقتصاد مولد کشور خارج می شود.
برای شکستن دیوار این بی اعتمادی تاریخی میان مردم و دولت باید ابتدا 
بر اسب لگام گسیخته تورم لگام زد و قدرت پیش بینی پذیری و ثبات آفرینی را 
به اقتصاد کشور تزریق کرد و در وهله بعد با تنش زدایی با جهان از یک سو و 
کنار گذاشتن ورود غیرضرور به عرصه های شخصی و دخالت در سبک زندگی 
مردم از ســوی دیگر، فضای امن و پرامیدی برای مشارکت اقتصادی فعالانه 
آنها در توســعه و آبادانی کشــور طراحی کرده و با مولدســازی دارایی های 
مــردم و ورود آنها به چرخه تولید و تجارت کشــور، مردم را میان دار واقعی 
توسعه کشور کرد. راهبرد اعلامی دولت جدید برای صیانت و احیای حقوق 
آحــاد مردم (زنان، اقــوام، اقلیت های مذهبی، جوانان نســل جدید و...) در 
راســتای ایده بازگشــت مردم به مدار توســعه خواهی بی شک امری مبارک 
اســت. مسیری که ترکیه، کره جنوبی، گرجســتان و یونان به خوبی طراحی و 
اجــرا کردند و توانســتند در طی تقریبا یک تا دو دهه رنســانس اقتصادی و 

اجتماعی بزرگی را برای کشور خود رقم بزنند. چرا ما نتوانیم؟

 واهمگرایی حکیمانه در سیاست خارجی دولت چهاردهم
۲- در سطح منطقه باید به دنبال واگرایی میان رژیم صهیونیستی 
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و کشورهای منطقه و مقابله حکیمانه با روند عادی سازی باشد و 
از ســوی دیگر، همگرایی با کشورهای منطقه و همسایگان را در 
راســتای سیاست اصولی «همســایگی» و ایجاد «نظم منطقه ای 

درون زاد» دنبال کند.
۳- در ســطح سیســتمیک نیــز دولــت چهاردهــم باید با دیپلماســی 
هوشــمندانه و رویکرد تعاملی با قدرت هــای غیرمتخاصم، مانع از «اجماع 
نظــر قدرت هــای جهانی» علیه ایران شــود و سیاســت ســنتی «چانه زنی 
در شــکاف ها» را دنبــال کند. این رویکــرد همان راهبرد واگرایی در ســطح 
سیستمیک است و هم زمان همگرایی با دولت های غیرمتخاصم را با پیگیری 
سیاســت تنش زدایی و تعادل بخشی در گسترش روابط با بلوک غرب و شرق 
دنبال کند. اگر در گفتمان سیاســت خارجی ایران، عزت به راهبرد مقاومت و 
 (Disintegration) مصلحت به راهبرد تعامل تعبیر شده است، واهمگرایی

می تواند راهبرد عمل گرایانه حکمت در سیاست خارجی ایران باشد.

حراج شمش طلا و سکه از هفته آینده

سخنگوی مرکز مبادله گفت: چهلمین جلسه حراج شمش طلا از روز 
یکشنبه و حراج سکه از روز دوشنبه هفته آینده مطابق روال سابق از 
سرگرفته  می شود. اصغر بالسینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره محدودیت های 
به وجود آمده در هفته جاری و لغو جلسات حراج شمش و سکه طلا گفت: 
در هفتــه جاری به علــت محدودیت ســاعت کاری و متعاقب آن تعطیلی 
ادارات دولتی و شبکه بانکی کشور در روزهای شنبه و یکشنبه ششم و هفتم 
مرداد، برگزاری جلسات حراج شمش و سکه طلا از هفته آینده مطابق روال 
ســابق برگزار می شــود. او افزود: چهلمین جلســه حراج شــمش طلا روز 
یکشنبه (۱۴ مرداد) و پانزدهمین جلسه حراج سکه روز دوشنبه (۱۵ مرداد) 
در تالار معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می شود. گفتنی است؛ 
تا امروز طی ۳۹ جلسه حراج شمش در مرکز مبادله ارز و طلا، ۷ تن شمش 
به ارزش بیش از ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) معامله و خریداری شــده 
است. همچنین طی ۱۴ جلسه حراج سکه در این مرکز در مجموع ۲۷۹ هزار 

قطعه ربع، نیم و تمام سکه به متقاضیان تخصیص داده شده است.

یادداشت یادداشت

یکــی از مهم ترین ســازمان هایی کــه به دلیل نقــش آن در 
ســلامتی، ایمنی و رفــاه مردم و خدماتی که بــه تولید و صنعت 
ارائه می دهد، مســتقیم زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد، سازمان 
ملی استاندارد است؛ ســازمانی با سابقه ای قریب به ۷۰ سال که 
نقشی دائمی در سلامت، ایمنی، صرفه اقتصادی و رفاه مردم دارد. 
دایــره اثر این ســازمان تقریبا هر چیزی را که ما و شــما در زندگی 
روزمره با آن ســروکار داریم، در بر می گیرد؛ از کیفیت و ســلامت 
مــواد غذایی گرفته تــا کیفیت و ایمنی لــوازم خانگی و صنعتی، 
بهداشتی و آرایشی، شــیمیایی و نفتی و پتروشیمی، خودروسازی 
و صنایع ســبک و ســنگین، از اعتماد به همه ابزارهای سنجش و 
اندازه گیــری گرفته تا کنترل کیفیت و ایمنی همه کالاهای وارداتی 
یا صادراتی. شــوربختانه این سازمان حیاتی در چهار سال گذشته 
به بدترین روزگار خویش در ۷۰ ســال گذشــته دچار شــده است. 
این روزگار ناخوش از انتصاب مدیرانی ناشــی شده است که هرگز 
مورد پذیرش کارکنان و کارشناســان شریف این سازمان نبوده اند و 
با رفتار نامتعارف خویش این ســازمان ریشــه دار را تا مرز نابودی 

پیش برده اند.
- در هیچ دوره ای از تاریخ ســازمان ملی استاندارد، تا این حد 
کارکنان و کارشناسان متخصص این سازمان تحقیر نشده اند. گویی 
در چهار سال گذشــته نوعی پاک سازی در سازمان رخ داده است. 
بســیاری از کارشناســان از کار برکنار شــده اند و حتی جایی برای 

نشستن و ادامه فعالیت ندارند و گاه با کاهش احکام و مزایا، تحت 
فشار و محدودیت قرار گرفته اند.

- فضــای همدلــی و تخصصی چند دهه گذشــته ســازمان 
استاندارد در ســال های اخیر به فضایی امنیتی تبدیل شده است. 
اســتقرار محافظ برای رؤسای اخیر ســازمان، نصب چندین گیت 
کنترل ورودی و خروجی، جلوگیری از ورود بازنشستگان به سازمان 
و مشــکوک بودن به همه کارکنان، نمونه هایــی از فضای امنیتی 
فعلی اســت که کارکنان خدوم و حتی بازنشســتگان نجیب این 
ســازمان را در تنگنا قرار داده اســت. همین رفتارهای غیراخلاقی 
ســبب افُت عملکرد و بازدهی کارشناســی و همچنین از دســت 
رفتن بسیاری از کرســی های بین المللی شده است؛ هرچند اخبار 
و تصاویر نمایشی برای دستاوردسازی روزبه روز بیشتر می شود که 

البته به هیچ عنوان منطبق بر واقعیت نیست.
- تغییــر ترکیب جنســیتی کارکنان با حــذف تدریجی بانوان 

و اســتخدام و جایگزینــی آقایانی با تخصص هــای غیرمرتبط از 
سازمان های دیگر و همچنین تعطیلی مهدکودک سازمان پس از 
چند دهه برای تحت فشار قراردادن بانوان شاغل برای ترک شغل.
- تعطیلی تعاونی مصرف کارکنان و تعطیلی اجباری شــعبه 
بانک ملی ســازمان (بعد از ســی و اندی ســال) و انتقال اجباری 
حســاب های جاری و حقوقــی کارکنان به بانک ســپه در فاصله 
بعیدی از ســازمان و قطع امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای 

کارکنان.
- اجبار کارکنان به استفاده از فروشگاه های اتکا با واریز اجباری 

کمک های غیرنقدی به کارت بانک حکمت.
- ناتوانی در تعامل با دیگر نهادهای مرتبط و ایجاد حاشــیه و 
اختلاف دائم ازجمله ایجاد تنش بــا فرمانده کل نیروی انتظامی 
و پلیس راهور در حوزه ایمنی خــودرو که منجر به تذکر جدی از 

سوی معاون اول رئیس جمهور به رئیس سازمان شد.
- دست کاری و تغییر نشان معتبر استاندارد که چند دهه نماد 
اعتماد و اطمینان مردم به این ســازمان بوده و با هنر استاد فقید، 

مرتضی ممیز طراحی شده است.
جناب آقای رئیس جمهور!

لطفــا دســت بجنبانید و تــا دیر نشــده، نماینده ویــژه خود 
را به ســازمان اســتاندارد بفرســتید و به وضعیت این ســازمان 

رسیدگی کنید.

به قول آقای پزشــکیان با دعوا و درگیری مســائل کشــور حل 
نمی شــود، بلکــه می توان با وحــدت و هم گرایی بــه جنگ انبوه 
مشکلات کشور رفت؛ اما کدام وحدت؟ این یادداشت به سهم خود 
یک پیشنهاد را مطرح می کند، بلکه امکان سنجی آن از سوی اهل 

اندیشه در رسانه های وطنی دامنه دار و گسترده شود. 
اصولگرایــان هــرگاه دسترســی به کرســی بخشــی از قدرت 
برای شان سخت و غیرممکن می شود یا در انتخابات آن را از دست 
می دهند، خشــمگین می شــوند، چنان که طرح موضوعاتی مانند 
دولت ائتلافی برای دسترســی به بخشــی از قدرت شکل گرفته به 
نام گفتمانی دیگر یا تلاش برای جدایی برخی از همکاران پزشکیان 
و نســبت دادن برخی از آنها با انگ و برچسب های خاص در همین 
راستا ارزیابی می شــود. جالب اینکه حتی اگر در راستای تعامل و 
برای اثبات صداقت بخشــی از مدیریت ها به آنها واگذار می شود، 
همین بخش و از ابزار رســانه و بخش های دیگر قدرت برای عدم 
موفقیــت و تخریب همان دولتی که خود نیز ســهمی از آن دارند، 
اقدام می کننــد. دولت روحانی به عنوان مصــداق تجربه و نمونه 
مقابل دیدگان تاریخ اســت. رسانه های اصولگرا نیز هرچه در توان 
داشتند، برای کنترل و ترمز فعالیت های دولت به کار می بردند. حال 
آنکه اکثریت آرای همین دولت به واســطه اصلاح طلبان به دست 
آمد و همان ها بودند که به عنوان سرباز از خاکریزهای همین دولت 

ناتمام امید دفاع می کردند. البته گاهی اعضای دو نبش طلب دولت 
هم علیــه اصلاح طلبان موضوع می گرفتنــد چنان که رئیس دفتر 
غیراصلاح طلب رئیس جمهور وقت، انتصاب چند استاندار را مانند 
صدقه دادن به اصلاح طلبان تفسیر می کرد! باری سخن اصولگرایان 
از وحدت ملی که در واقع شــبیه تقسیم کردن یک نان میان دو نفر 
اســت که از قبل، نصف و بلکه بیشــتر از آن را به خود اختصاص 
داده و اکنون می گویند این نصف را عادلانه تقســیم کنیم! فلسفه 
عدالت و ضرورت وحدت نزد شماری از اصولگرایان رادیکال همین 
است. اکنون که دولتی از متن مردم با رویکرد اصلاح طلبانه شکل 
گرفته و رســالتش افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت آشتی ملی و 
جلب رضایت ۶۰درصدی اســت که در انتخابات شرکت نکرده اند، 
باید دقت شود که امید به ناامیدی تبدیل نشود، یعنی مبادا زیر سایه 
سهم خواهی، یکی از حساس ترین فرصت های تاریخی برای تغییر 

مسالمت آمیز و گرایش به مردم به ناامیدی تبدیل شود. اتفاقا آنچه 
اصولگران از وحدت می گویند، تحت شرایطی مفید و مؤثر است. اما 
کدام وحدت؟ همه با من متحد شــوید یا همه با هم متحد شویم؟ 
ائتلاف برای حفظ همه ســرمایه ها و نقش آفرینی همه ســلایق یا 
اتحاد و همدلی برای تشکیل دولت به عنوان بخشی از قدرت و نه 

مدیریت همه نهادهای حاکمیتی و مشارکت همه سلایق؟!
برای ایجاد وحدت دائمی و عمیق پیشنهاد می شود هم دولت 
به اصولگرایان به نســبت تلاش شــان ســهم پرداخت کند و هم 
در بخش هایــی از نهادهای حکومتی مانند صداوســیما و... حق 
اصلاح طلبان ادا شود. این گونه گام اول اساسی و ریشه دار تشکیل 
دولت وحدت ملی بنا نهاده می شود و موجب ایجاد انگیزه و نشاط 
اجتماعی در جامعه و البته تقویت سرمایه اجتماعی می شود. امید 
که هم عقلای هر دو جناح به این پیشــنهاد صرف به مثابه اقتراح 
نگریسته و درباره طرح و تحلیل بیشتر موضوع اقدام کنند. در کنار 
این ضــرورت، دولت هم باید نقش و دخالت جوانــان، زنان و نیز 
اقلیت های دینی و فکری و البته نخبگان اقوام را در مدیریت دولت 
بیشــتر کند، تا بلکه بتوان فرصت های از دســت رفته را جبران کرد، 
طرحی نو در انداخت و امید دوباره آفرید. فقط با تغییر محســوس 
می تــوان ســرمایه اجتماعی را احیــا کرد، وگرنه بــا محدودیت و 

ترمزکشی، آلترناتیو و مشابه سازی نمی توان به تاریخ پاسخ گو بود.

سال هاست در آرزوی اینم که یکی از بزرگان سیاست 
در کلام خــود شــعر بخوانــد، چرا ما بلد نیســتیم از 
بهتریــن داشــته هایمان در جای خود بــه اعلا درجه 
استفاده کنیم. آیا نمی دانیم چنین گنجینه ای داریم یا 
نمی دانیم که چقدر به دادمان می  رســد؟ (سال ها دل طلب جام 
جــم از ما می کرد/ آنچه خود داشــت ز بیگانه تمنا می کرد). چرا 
مقامات کشــوری و لشــکری ما در مکالمات و مکاتباتشــان شعر 
نمی خوانند؟ چرا به مناســبت، از حکایات ســعدی، حماسه های 
فردوســی، غزل های حافظ، کلام بی همتای مولوی و دنیا دنیا پند 
و حکمت صلح و عزت و عشــق و معرفت که راهگشای بسیاری 
از گرفتاری های فرهنگی، سیاســی و اقتصادی و اجتماعی ماست 
استفاده نمی کنیم؟ شاید بتوان قاطعانه گفت اکثر صاحب  منصبان 

و مدیران و مسئولان از اثر این داروی معجزه آسا غافل اند.
ما می دانیم یکی از رســانه هایی که حداقــل تا قبل از انقلاب، 
بسیار در انتقال مفاهیم مؤثر بوده، وعظ روحانیون، روضه خوانان 
و مداحی مداحان بود. شــما کمتر ســخنرانی مذهبی و روضه ای 
را ســراغ دارید که در آن، شــعر یا نثر موزون فارسی به کار گرفته 

نشده باشد؟
گرچه با کمال تأسف باید گفت، بعد از انقلاب به دلایل گوناگون 
و پیچیده، به تدریج ادبیات کلاسیک و مشخصا شعر، جای خود را 
در روضه ها و سخنرانی های مذهبی از دست داده است و بی  شک 
یکی از دلایل بی علاقگی مردم به این مراســم و بی اثر شدن کلام 

وعاظ بر مخاطبان، حذف شعر و شاعرانگی است.

مردم ما بیشــتر از اینکه اهل دلیل و برهان و استدلال باشند، با 
عالم خیال، احســاس و عاطفه عجین و همراه اند. البته منظور از 
زبان شــاعرانه، صرفا زبان موزون نیست، چه بسیار متون ارزشمند 
شــاعرانه از بزرگان ادب فارســی داریم که به نثــر (کوتاه و زیبا و 
آراسته به صنایع ادبی) والاترین مفاهیم انسانی را منتقل می کنند.
مشــکل، بیگانگی اهل قدرت و سیاست با زبان دیرینه فارسی، 

خصوصا شعر است.
چندین ســال پیش رئیس جمهور وقت افغانســتان، سخنان 
مراســم تحلیف خود را با غزلی از حافظ آغــاز کرد. من هم لذت 

می بردم و هم حسرت می خوردم.
خواهش بنده مبنی بر استفاده مقامات از کلام شاعرانه، صرفا 
برای زیباشدن سخن نیست. باید باور کرد که آشتی زبان سیاست با 
شعر و امثال و حکم، تأثیرات انکارناپذیری بر جان گوینده و شنونده 

می گذارد.
چــرا فرماندهان نظامی ما زمانی که بــا هیجان درمورد دفاع 
و وطن می گویند، از فردوســی نمی خوانند یا چرا کم می خوانند؟ 
چرا نخبگان ما در حوزه های اقتصادی و جامعه شناســی از پند و 

اندرزهای سعدی چیری نمی دانند یا نمی خوانند؟
چرا باید بر بالای ســاختمان بزرگ ترین سازمان جهانی از زبان 
شیخ اجل، سعدی بزرگ، نوشته باشند بنی آدم اعضای یک پیکرند، 

ولی این شاعر بزرگ ما در سر زمین خودش غریب تر باشد؟
آیا آنها توانایی های زبان ما را از ما بیشتر می دانند؟

بدیهی اســت به کار بردن کلام قدسی و نقل از نهج البلاغه در 

جای خود به ســخن، جان و اســتحکام می بخشد و البته که کلام 
خدا و معصومان هم به نوعی شیرینی زبان شعر را دارند، اما جای 

شعر در زبان سیاسی ما خالی است.
رفتارهــای  خوشــبختانه،  مــا  دوره  ایــن  رئیس جمهــور 
منحصربه فردی دارد که بعضا مورد استقبال مردم قرار گرفته است. 
حالا اگر به کلامش شــعر را بیفزاییم شک نکنید رئیس جمهوری 
دوست داشتنی تر خواهیم داشت. (البته منظور بنده از شعر، صرفا 
شعر کلاسیک نیســت.) فرض کنید آقای پزشکیان در خلال کلام 
و به مناســبت ناگهان بگوید: آب را گل نکنیم در فرودســت انگار 

کفتری می خورد آب.
اگــر رئیس جمهور ما چنین کند شــاید دیگــر مقامات هم به 
صرافت بیفتند از شــاملو، فروغ فرخزاد، اخوان ثالث، نیما یوشیج، 
ســهراب ســپهری و.... بخوانند. مطمئنم و مطمئن باشید، مردم، 
همین مردم معمولی، همین خودمان، بیشتر از سخنان آنها لذت 

می بریم و بیشتر به جانمان می نشیند.
در عالم خیال می شــود آیا در پایان یک ســخنرانی که درمورد 
امیدواری است از دکتر پزشکیان بشنویم: صبح خواهد شد و به این 

کاسه آب آسمان هجرت خواهد کرد...؟
آیا آرزوی دور از دسترســی است که چند ماه دیگر در سازمان 
ملل ببینیم رئیس جمهورمان کلامش را با نام خدا از زبان فردوسی 

شروع می کند:
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد.

می شود آیا؟

چنان کــه در همین واقعه چوب زدن تجار و در فــردای آن روز، یکی از وعاظ («آقا کوچك»  
معروف به «اعتمادالذاکرین») بــه منبر می رود و می گوید: «من فقط یك کلمه می گویم و 
آن این است که ما مردم قانون نداریم و اگر قانون می داشتیم روزگار ما چنین نکبت نبود»؛ 
ضرورتی که اهمیت آن ســال ها قبل تر در قالب رساله «یك کلمه» از سوی مستشارالدوله  

تبیین شده بود.
۲- دکتر پزشکیان چه در مراسم تنفیذ و چه در سایر سخنان خود در مناظره ها، مصاحبه ها و... بر اجرای 
بی کم وکاســت سیاســت ها، برنامه ها و قوانین مصوب تأکید  و عنوان کره است  در صورت عمل به این 
نظامات قانونی، همه مشکلات مرتفع می شوند. از این جهت برنامه و گفتار ایشان را می توان به نوعی 
در قالب واقعه تاریخی مشروطیت و تداوم آن در جنبش دوم خرداد معنا و به کم و کسری های این گفتار 
در قالب ناتمام ماندن این پروژه ها اشاره کرد. اینکه جنبش های قانون خواهی تاریخ معاصر کشورمان اگر 
به ثمر نرسیدند به نظر ناشــی از فقدان «آزادی و رقابت» در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی به عنوان الزامات بنای یك نظام قانونی بوده است. چنان که با انحصار و تعزیر در اقتصاد و فقدان 
تنوع و تکثر در اجتماع و توزیع نامناسب قدرت در سیاست، اصولا خانه «قرارداد اجتماعی» سست و بر 
روی شــن اســت؛ چرا که عرصه جامعه، عرصه منافع و قدرت است و با ارجاع به روان شناسی فردی و 
توصیه های اخلاقی و به قول معروف نصیحت الملوك نمی توان بازیگران و ذی نفعان را راضی به حدود 
قانونی خود کرد. اینکه رئیس جمهور محترم از این می گویند  «آن چیزی که ما را از رفتن بازمی دارد و باید 
مواظب باشــیم هوای نفس است. تمام اختلافاتی که الان وجود دارد به خاطر هوای نفس است» و یا 

درباره مسائل و مشکلات اقتصادی کشور آن را به «رفع اختلافات و دست به دست هم دادن و استفاده 
از نظرات کارشناسان و...» و رعایت اخلاق در سیاست ارجاع می دهند، هر چند در جای خود بسیار مهم 
و مؤثر اســت، اما نمی تواند راه برون رفت از ابر چالش های حاکم و حل منازعات فعلی باشد؛ چرا که در 
زندگی اجتماعی بدون یك برنامه مشــخص مبتنی بر تأمین «منافــع» همه بازیگران، امکان انجام یك 
بازی سالم وجود ندارد. چنان که در مورد رفع تحریم ها به عنوان مهم ترین و حیاتی ترین مشکل سد راه 
بهبودی اقتصادی کشور، گروه بزرگی از ذی نفعان از قاچاقچیان، فعالان اقتصاد زیرزمینی، رانت خواران، 
پول شویان و... وجود دارند یا در مورد تورم با گروه بزرگ و پرقدرت بانك های ناتراز، مردم مستأصل، دلالان 
ارز و سکه و خودرو و... مواجهیم  یا در مورد اصلاح سیاست های تجاری  یا ناترازی انرژی و قیمت بنزین 
و.... نیز با گروه کوچك اما پرقدرت «ذی نفعان رانتی» و شمار بسیار «ذی نفعان معیشتی» رودررو هستیم 

که هر اقدام اصلاحی را با موانع اساسی مواجه می کنند (نظریات نورث، اولسون، عجم اوغلو و...).
۳- مقابله با این افراد و گذار از این چالش ها و بحران ها با توصیه و نصیحت ممکن نیست  بلکه اراده 
سیاســی برای تغییر بازی به نفع اکثریت جامعه را می طلبد که آن نیز از مســیر توزیع و تنظیم قدرت 
سیاسی به عنوان اصل مبنایی هر نظام قانونی می گذرد («جوهر هر قانون اساسی مسئله توزیع و تنظیم 
قدرت سیاســی است»، فریدون آدمیت، مجلس اول بحران آزادی)؛ و اِلا گفتار رئیس جمهور محترم در 
حــد توصیه هایی اخلاقی بر جای می ماند و اگر چه لامپ اضافــه ای را خاموش می کند، اما خانه ای را 
روشن نمی کند؛ «من به دوستان خودمان می گویم چرا همه چراغ ها را روشن می کنید و... که نمی توانیم 

به کارخانه هایمان برق بدهیم و...» (تسنیم، ۱۴۰۳/۴/۶).

معاشران گره از زلف یار باز کنید
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آقای پزشکیان! به داد سازمان استاندارد برسید

پیشنهاد دولت وحدت ملی

 سیدجمال هادیان طبائی زواره
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